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   چکیده 

هاي اجتماعی اشخاص در خسرو و شیرین نظامی گنجوي نقد و بررسی ها، سوگیري و کنترلها، مهارتها، کنشدر این مقاله ارزش

هاي اصلی داستان در منظومه خسرو و شیرینِ نظامی، از منظرهاي گوناگون جامعه شده است. سؤال اصلی این است که شخصیت

ها با استفاده از شیوة تحلیل محتوا به روش و داده شده تحلیلی انجام -شناختی، چگونه هستند. پژوهش حاضر به روش توصیفی

، فرهیختگی منشیدهد که در خسرو و شیرین نظامی بزرگنتایج این پژوهش، نشان می اي، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.کتابخانه

رو و خس ۀاختیار دختران و زنان منظومبینانه جامعه به زن، در و اعتماد به نفس، موهبتی است که فضاي آزاد اجتماعی و نگرش واقع

گیري از آن بر قلمرو روح و جسم و سرنوشتشان حاکم باشند و خود را مقهور و مغلوب هیچ مردي شیرین قرار داده است تا با بهره

گیرد و یهاي داخلی و وضع آشفته کشورش مصالح جامعه را نادیده مهاي اجتماعی، خسرو در اوج درگیريندانند. از منظر کنترل

ز در رود. علاقه خسرو نیکند که به شکار میانگیزد که در پی شیرین روانه گردد، اما به دروغ وانمود میهاي نفسانی او را بر میخواسته

خواهی پادشاهانه و انحصارطلبی اوست؛ زیرا مایل است هرچه خوبی و زیبایی در دنیاست رفتار اجتماعی خویش با شیرین از بابت زیاده

   از آن او باشد.

  نظامی گنجوي، خسرو و شیرین، شخصیت، نقد جامعه شناختی.  ها:کلیدواژه
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Abstract 
This article provides sociological criticism of characters in Nezami Ganjavi’s Khosrow and Shirin. 

Sociological criticism approach in the context of evaluating the components of social values, social 
interactions, social skills, social orientations, and social control in characters of Shirin, Khosrow, Mahin Banu, 
Maryam, and Shekar in a classified way, and in each case, based on poetic evidence extracted from Khosrow 
and Shirin, analysis and comparison is performed. The findings of this article show that wisdom and self-
esteem are the gifts granted to girls and women of Khosrow and Shirin through free social space and realistic 
overlook the society has over women. Moreover, Nezami was under the influence of various social stimuli that 
is clearly manifested in developing the characters in Khosrow and Shirin. However, it should be noted that the 
internal process of this perspective is related to the internal worldview of Nezami as a wise poet. Therefore, in 
sociology of characters in Khosrow and Shirin, there is a mediate as worldview between social realities and 
artistic creation of Nezami. 
Keywords: Nezami Ganjavi, Khosrow and Shirin, Characters, Sociological Critisicm. 
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  . مقدمه1

 آید. براي توصیف وشناختی به حساب میترین واحد فیزیکی درمطالعات جامعه، به عنوان کوچکفرد و شخص انسان

ناسی شجامعه«درك مفاهیم اجتماعی مانند: گروه اجتماعی، نهاد اجتماعی، طبقۀ اجتماعی و... باید شخص انسان بررسی شود. 

پردازد و این سخن که رفتاراعضاي یک جامعه پاسخی نمی هاي مادون و مافوق انسانیهاي مربوط به پدیدهبه مطالعه واقعیت

ر است. امتیاز انسان بر دیگشناسان کنار گذاشته شدهباشد از مدت ها قبل، از سوي جامعههاي محیطی میغریزي به بازتاب

سان بر آن، ان تواند در قالب مفاهیم مختلف فکر کند، انتخاب کند و تصمیم بگیرد. علاوهموجودات آن است که انسان می

ها و کنش ةتواند دربارگیري کند. همچنین انسان میتواند پیش بینی کرده، برنامه ریزي نماید و براي آینده خود تصمیممی

است که اعضاي  هاي مختلف نشان دادهاندیشی بپردازد و از سوي دیگر مشاهدات و تجربههاي خود به تأمل و چارهواکنش

توانند از استعدادهاي خود به نحو مند نیستند و گروهی میي از هوش واستعدادهاي انسانی بهرهجامعه به یک نسبت مساو

بروز یک رفتار عادي و استاندارد شده  ۀها، زمینانسان ۀتوان گفت که در هم). اما می23: 1381(ممتاز، » مطلوب استفاده نمایند

توان تحت عنوان شخص اجتماعی به حساب آورد. موجود انسانی، ها را میانسان ۀوجود دارد و به همین دلیل است که هم

توان او را از یک دیدگاه مورد مطالعه قرار داد. هر شخص یک واحد تام است. این واحد بودن، به این معنی نیست که فقط می

قرارداد. شخص انسان  توان آن را مورد بررسیمانند یک منشور است که داراي سطوح مختلفی است و از هر سطح و زاویه می

شناسی و علوم وابسته قرارمی گیرد. انسان به عنوان واحد اخلاقی علم زیست ۀبه عنوان یک واحد فیزیولوژیکی موضوع مطالع

تی شناخدانان و علماي اخلاق است. انسان به عنوان واحد روانفقها و حقوق ۀتواند خیر و شر را تمیز دهد، موضوع مطالعکه می

مجموع  گیرد. درپزشکان قرار میکاوان و روانشناسان، روانروان ۀعلایق آگاهانه و ناآگاهانه است موضوع مطالعکه داراي 

اسی شنها نه با چند شخص بلکه تنها با یک شخص انسانی سر و کار دارند. از سوي دیگر جامعهاین ۀتوان گفت که هممی

  به اشخاص و سایر اعضاي جامعه داراي تمایل و رغبت و نیاز است.گوید یک شخص، منظور آن است که او نسبت وقتی می

هاست. کنش شناسی اشخاص در یک اثر ادبی، ارزیابی کنش اجتماعی آنترین معیارهاي بررسی جامعهیکی از مهم

ت در آن اسآید. امتیاز انسان بر سایر موجودات اجتماعی، واحد اساسی و سلول بنیادین در مطالعات اجتماعی به حساب می

عمل  ايها به گونهآید. به عبارت دیگر، انسانکه نحوه و ماهیت رفتارهاي او نسبت به دیگر موجودات، متفاوت به نظر می

ها همواره با تفکر، اندیشه و تدبر همراه است. از این رو کنند که موجودات دیگر توانایی انجام آن را ندارند. رفتار انسانمی

است. اما از سوي دیگر، تلاش انسان براي ایجاد و برقراري ارتباط و دار و آگاهانه به معناي رفتار معنی توان گفت: عملمی

ي ایجاد ها را به سوشود و این تمایل، انسانرابطه با سایر اعضاي جامعه به میل طبیعی او به اجتماعی زندگی کردن مربوط می

سازد. به سخن دیگر، کنش به عنوان حیات اجتماعی جوامع را فراهم می دهد و موجبات تداومروابط با دیگران سوق می

یدن به ها براي رسترین عنصر مشترك زندگی اجتماعی بشري، دربرگیرنده یک مجموعه رفتارهایی است که انسانابتدایی

ی صطلاحاً کنش اجتماعگیري شده به سوي شخص دیگر، ادهند. از این به عمل جهتاهداف معین نسبت به یکدیگر انجام می

  ).14-17: 1387گی روشه، ر.ك: شود (گفته می

  . پیشینۀ پژوهش1،1

ه صورت اجتماعی ب نقد دیدگاه ها ازتحلیل شخصیت ةهاي بسیاري بر آثار نظامی صورت گرفته، اما دربارتاکنون پژوهش

از طلعت » شیرین ةچهر«. 1عبارتند از: هایی که در این زمینه منتشر شده است؛ است. کتابجزیی تحقیقی صورت نگرفته

تر است. این کتاب بیش بررسی کرده» شیرین و فرهاد«و » خسرو و شیرین«هاي ) که شیرین را در کلیه منظومه1350( بصاري
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 »سایۀ ایزوت و شکرخند شیرین«کتاب . 2است.  داستانی و عشقی دارد و چهره زن را در تاریخ گذشته ایران تحلیل کرده ۀجنب

 ، سپس در)، در قسمت اول کتاب، داستان عاشقانه ایزوت و تریستان در ادبیات غرب بررسی شده1383از جلال ستاري (

 است. هاي عاشقانه ایران نقد و تحلیل شدهساز در ادبیات و داستانقسمت دوم، نقش زنان اسطوره

  . مبانی نظري پژوهش2

است که هدایت عالی تعلیم و تربیت خصوصی و عمومی را بر عهده  از نظر اگوست کنت، ویژگی اصلی قدرت معنوي آن

 کننداي که در آن زندگی میافکار و عاداتی که افراد را براي پذیرش نظم جامعه ۀدارد. قدرت معنوي عبارت است از مجموع

لغ تصاص ندارد، بلکه نسل باگوید تعلیم و تربیت تنها به نسل جوان اخسازد. وي میدهند آماده میاي که انجام میو وظیفه

وظایف اجتماعی را دربرخواهد داشت. هدف این وظایف معنوي آن است که اصولی که  ۀشود، بنابراین همرا نیز شامل می

ها، هنجارها و رسوم و غیره را به آنان نشان دهد و با استفاده از حد اعلاي تأثیر یعنی ارزش ،استدر افراد نفوذ پیدا کرده

ر د«شوند به آنان یادآور شود و آنان را به اجراي این وظایف برانگیزد. لاقی هر بار که افراد از این اصول دور میوسایل اخ

شود و افراد را به منظور حفظ انتظام جامعه به واقع کنترل اجتماعی بر اساس ضرورتی است که از طرف جامعه برانگیخته می

هاي پاداش و مجازات کند و در اجراي این امور، جامعه نظاماجتماعی وادار می هاي اجتماعی و رعایت هنجارهايقبول ارزش

کند و کنند، سرزنش و مجازات میها و هنجارهاي اجتماعی رفتار میسان افرادي را که خلاف ارزشاي دارد. بدینویژه

(گی روشه، » دهدکند و پاداش میمی هاي اجتماعی جامعه دارند، تشویقهایی را که رفتاري متناسب با هنجارها و ارزشآن

1387 :7-6.(  

  سرایی، نظامی و داستان»خسرو و شیرین«. منظومۀ 3

، »شیرین«، شاه ایران و »خسرو پرویز«، دومین مثنوي خمسه نظامی است که داستان عشق »خسرو و شیرین« ۀمنظوم

هنگ ایرانی را در اران و آذربایجانِ روزگارِ نظامی، دهد. داستان خسرو و شیرین، بازتاب نفوذ فرشاهزاده ارمنی را شرح می

هاي عشق خسرو و خواست تغافل فردوسی را در نقل داستاندهد و نظامی که با شاهنامه اُنس بسیار داشت، مینشان می

م درآورد و براي نظشد، به که در گنجه و در عصر نظامی روایت میچنانهاي این دو دلداده را آنشیرین، جبران کند و داستان

هاي اي مستقل پرداخت که جنبههاي غنایی نبود، رها کرد و منظومهپرهیز از تقلید شاهنامه، وزن شاهنامه را که مناسب داستان

کرد. برتلس و ریپکا عقیده دارند که قصد نظامی از نظم این داستان، بیان حفظ می داستانی و محلی و سبکی خود را هم

ا ر» خسرو و شیرین«مرگ شد، ولی اته، نظم داستان ن جوان خود نظامی است که آفاق نام داشت و جوانسعادت و ناکامی ز

به  داند که سبب شد نظر او نسبت به هنر دگرگون شود ونتیجه تغییر جهت فکري نظامی از شعر تعلیمی به غنایی و بزمی می

  وجود آورد. ک را بههاي رمانتیفرهنگ ایران پیش از اسلام باز گردد و منظومه

وي از آن «نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلّم این زبان دانست. 

گویانی است که مانند فردوسی و سعدي توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد. اگر چه سخن

است شعر تمثیلی نشده، لیکن تنها شاعري که تا پایان قرن ششم توانسته  شروع ظامین ۀسرایی در زبان فارسی به وسیلداستان

  ).809: 2،ج1339صفا، » ( را به حد اعلاي تکامل برساند، نظامی است

تقلید از آن ساخته شده است، بهتر است. چنان که زرین  آثاري که به ۀنظامی، از هم ۀنظر بسیاري از محققان، خمسبه 

  ست:  کوب گفته ا
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هرمانان عاطفی او با ق پیوند و سرایی نظامی، علاوه بر قدرت تخیل و همدلیهاي برجستۀ سبک و سیاق داستاناز ویژگی«

داستان و حسن قریحه و استعداد، آن است که وي در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب، ایجاد ترکیبات تازه، ابداع و اختراع 

مطبوع،  اتاستعار و کاربردن تشبیهاتر جزئیات، دقّت در وصف و ایجاد مناظر بدیع، بهدلپسند، تصوی و نو مضامین و معانی

ر حسن آفرین برخوردار و مبتنی بهاي غنی و ترکیبکه از واژه-نواز و متناسب کارگیري شیوة بیان رسا و توانا و زبان گوشبه

  ). 170 – 188: 1386یوسفی،  ر.ك:است ( هاي از خود نشان دادمهارت و استادي ویژه -تألیف اجزاء کلام است

  شناسی شخصیت شیرینجامعه 1،3

شخصیت شیرین از نظر ادبیات داستانی، شخصیتی پویاست؛ به عبارتی شخصیتی است که در جریان داستان دستخوش 

ت . همچنین آنچه از کلینویسی استعلل این تغییر و تحولات نیز در جهت اهداف داستان. شودمی ايعمده تغییر و تحولات

ها خصیتاین نوع ش«توان نتیجه گرفت این است که شخصیت شیرین در ابتداي داستان، شخصیتی ساده است. داستان می

: 1388(میرصادقی، » دهدشوند و دیدة عاطفی خواننده، ایشان را تشخیص میشوند به سهولت باز شناخته میهرگاه ظاهر می

33.(  

در مثنوي خسرو و شیرین نظامی، آنچه برجستگی «است. ردازي شیرین را در تقابل با خسرو نشان دادهپنظامی، شخصیت

» آمیزي خسرو استسازي و رنگرویی و هوسناکی و نیرنگکاري و طنّازي و وفاداري شیرین و گستاخاست، شیرینیافته

  ).216: 1383(ستاري، 

  هاي اجتماعیکنش. 1،1،3

یر و شود. این تغیاي میشمار، دچار تغییر و تحولات عمدههاي اجتماعی بیکه به واسطه کنششیرین شخصیتی است 

انداز کلی روایت است. در ابتداي داستان، وقتی شاپور براي جلب توجه شیرین نسبت به خسرو به تحولات، متناسب با چشم

طلب و گر دارد. او چون زیبارویی عشرت کنشبینیم که از منظر اجتماعی، شخصیتی کاملاًرود، شیرین را میارمن می

گذران، همراه خیل کنیزکان و خدمتکاران خود در چمنگاهی، مشغول تفرّج و عیش و نوش و رقص و عشوه و ناز خوش

  است:

  چو محرم بود جاي از چشم اغیار

  ها دروديداد بر گلگه این می

  

  ز مستی رقصشان آورد در کار  

  روديگفت با بلبل سگه آن می

  )175: 1391(نظامی،                                   

شود. شیرین، عاشق خویش (خسرو) را از اما کنش اجتماعی شیرین بعد از پیوند با خسرو، وارد مرحلۀ جدیدي می

  گوید:است و در مقام ناصح به او میخان عشق عبور دادههفت

  ز نزهت بود روزي با دل افروز

  رین کاي خداوندزمین بوسید شی

  

  شد آن روزسخن در داد و دانش می  

  ز رامش سوي دانش کوش یک چند

  )648(همان:                                

  دهد:و هشدار می

  شاهانی که مردند _دور از تو  _ببین 

  

  ز مال و مملکت با خود چه بردند  

  )650(همان:                               

  : پذیردت تأثیر کنش اجتماعی شیرین قرار دارد این توصیه را میخسرو که تح
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  چو خسرو دید کان یار گرامی

  بزرگ امید را نزدیک خود خواند

  

  ز دانش خواهد او را نیکنامی  

  به امید بزرگش پیش بنشاند

  )651(همان:                               

  هاي اجتماعی. مهارت2،1،3

یابد. وقتی خسرو و شیرین هاي مهارت اجتماعی است که در شخصیت شیرین تبلور میشخصهشجاعت و شهامت، از م

ي و سوارنماید و آن چابکگذرانند، نظامی یکی از وجوه شخصیتی شیرین را یادآوري میبازي و تفرَج وقت میبه چوگان

  شجاعت اوست:

  شیران شکاريملک زان ماده

  

  سواريشگفتی مانده در چابک  

  )249(همان:                               

راند و هم او سواري تر از همۀ دختران اسب میگریزد. آن جا که پیشبانو به مداین میو یا وقتی که شیرین از نزد مهین

 زده پنداشتند که اسب او سرکشی کرده، در حالی که مهارت و استاديِ شیرینشود، دختران حیرتتر از دیگران میچالاك

  بود:باعث سرکشی او شده 

  ستگمان بردند کاسبش سرکشیده

  

  ستندانستند کو سر در کشیده  

  )74(همان:                               

 شود، بهنیز هویدا می» بانوبر تخت نشستن پس از مرگ مهین«دیگري از مهارت اجتماعی شیرین، همچنین در  ةجلو

  اي که:گونه

  نداد گشتلایق شــبه انصافش خ

  اي برداشت باجیر دروازهــز ه

  رداشتــز مظلومان عالم جور ب

  هر و روستا راــرد شـــمسلم ک

  ز عدلش باز با تیهو شده خویش

  رعیت هر چه بد از دور و پیوند

  هان چندان اثر کردـفراخی در ج

  اي اطرافــهها و تنگییـفراخ

  

  شتندـــیان آزاد گــدانـــمه زنــه  

  قانی خراجیـیچ دهــنجست از ه 

  ین جور از دور برداشت ـه آیـــهم

   ا راـــیا دعـــه بهتر داشت از دنـک

  به یک جا آب خورده گرگ با میش 

  وگند ــبه داد و عدل او خوردند س

  د تر کرـــکه یک دانه غله صد بیش

  ود زند لاف ــادشاه خـــدل پــز ع

  )324-325(همان:                  

 گذاري کرده و خود بر اریکۀ قدرتنرساند که جامعۀ مدنی مورد نظر افلاطون را بنیارین را به مرتبۀ حکیمی مینظامی شی

  است. آن تکیه زده

نجر م ،کوچک ظاهر به چیزهاي اهمیت دادن نشان .اوست پردازينکته و بینیباریک، شیرین اجتماعی مهارت از دیگري ةجلو

ه اتفاق اي اتفاق افتاده، بلکه آنچنماید که واقعهاقع نظامی با این کار نه تنها خواننده را متقاعد میگردد. در وبینی میبه باریک

دارد. جواب نامۀ شیرین به خسرو جهت تعزیت مریم به  اهمیت نیز درگیر داستانی اشخاص براي بلکه او افتد نه تنها برايمی

  یابد:شیرین دارد. خسرو با خواندن نامه، این مسأله را به وضوح درمیسنج بین و نکتهطریق طنز، نشان از شخصیت باریک

  به دل گفتا جواب است این نه جنگ است

  

  انداز را پاداش سنگ استکلوخ  

  )405(همان:                               
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  . سوگیري اجتماعی3،1،3

 در ادب» ویس و رامین«است. جز داستان دهسوگیري اجتماعی شیرین در دو بخش عشق زنانه و فراق زنانه بررسی ش

که در آن  شوداست که براي نخستین بار عشق دو سري زن و مرد دیده می» خسرو و شیرین«کلاسیک فارسی تنها در داستان 

قی ششود. شیرین در عاشوند و براي زن، قدر و شأن و منزلتی همانند مردان در نظر گرفته میتراز میزن و مرد با یکدیگر هم

کند و با همۀ هاي هجران را با یاد خسرو و به عشق او سپري مینمونۀ کامل وفاداري و دلدادگی است. او روزها و شب

ن، در ماند. شیریگیرد و تا پایان به او وفادار میدهد، دل از بند عشق خسرو باز نمیهایی که فرهاد از خود نشان میشیفتگی

شدن خسرو به دست پسرش، شیرویه، در پاسخ به خواستگاري وي، که ست و پس از کشتهبند هم، مرهم نه دردهاي خسرو ا

کشد و اي که همراه دارد خود را میشود و با دشنهتشییع جنازة خسرو وارد دخمۀ وي می پیش ازخواستار شیرین است، 

  آرامد:بردوش خسرو در همان دخمه میلب یار و دوشبرلب

  ستدر گنبد به روي خلق در ب

  جگرگاه ملک را مهر برداشت

  بدان آیین که دید آن زخم را ریش

  پس آورد آنگهی شه را در آغوش

  

  سوي مهد ملک شد دشنه در دست

  ببوسید آن دهن کو بر جگر داشت

  اي زد بر تن خویشجا دشنههمان

  بر دوش لبش بر لب نهاد و دوش

  )424(همان:                                  

  کند:شق شیرین آن هنگام که با دیدن تمثال خسرو بر روي تنۀ درخت، گل میو یا ع

  شدبه هر دیداري از وي مست می

    شد دلش سستدید از هوس میچو می

  شدبه هر جامی که خورد از دست می  

  جستمیکردند پنهان بازچو می

  )185(همان:                                    

ان کند. شیرین که در ابتدا شخصیتی خوشگذرت مورد علاقۀ خود را آمادة تبدیل شدن به یک تیپ میکم شخصینظامی کم

  :است کهطلب دارد، اکنون چون سالکی شدهو راحت

  رختی گرفتهرخش سیماي کم

  

  مزاج نازکش سختی گرفته  

  )183(همان:                                  

  رود که به کوه و بیشه بزند:اي، کمتر انتظار مییرین، بدون هیچ زمینهمزاجی چون شاز شخصیت نازك

  شده شیرین در آن راه از بس اندوه

  

  غبارآلوده چندین بیشه و کوه  

  )184(همان:                                   

وز کند. ناراحتی و سئه میبعد دیگري از شخصیت شیرین را ارا» زاري کردن شیرین را از مفارقت خسرو«نظامی در بخش 

ازد؛ سزند، یک انسان داراي گوشت و پوست و خون و استخوان را به ذهن متبادر میاش و نهیبی که بر خود میعشق درونی

  داند:است و خود را مقصر میانسانی که در عشق شکست خورده

  طاقتی پرداختۀ زوریـن از بـــت

  افتاد چون مستگهی از پاي می

  دکربه نفرین یاد می گهی دل را

  گهی با بخت گفتی کاي ستمکار

  رادي را که دل بر وي نهاديــم

  

  دل از تنگی شده چون دیدة مور  

  زد دست بر دستگه از بیداد می

  کرد...ز دل چون بیدلان فریاد می

  ارتر کنکردي تا تویی، زین زشت

  به دست آوردي و از دست دادي

  )212(همان:                        
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است به درون شخصیت داستان نقب بزند و احساسات  این موارد از جمله موارد استثنایی است که نظامی سعی کرده

سوختگی شیرین لرسد نظامی از روي قصد و هدفی خاص، به زاري و دپنهانی وي را، هر چند سطحی، بروز دهد. به نظر می

هاي عرفانی نیز دارد، براي تکامل بخشیدن شخصیت شیرین باشد. این گونه مایهاست. شاید این کار نظامی که بن اشاره کرده

ا به بانو رها، لازمۀ شخصیت متعالی داشتن است؛ درد باید کشید تا لذت عشق را دریافت. آن جایی هم که مهیندرد و رنج

  کند ، بیانگر همین مسأله است:شکیبایی دعوت می

  کنون وقت شکیبایی است مشتاب

  

  که بر بالا به دشواري رود آب  

  )315: 1391(نظامی،                        

  هاي اجتماعی. کنترل4،1،3

روست. او حاضر نیست جز در طول داستان، تمناي خسرو براي تصاحب شیرین با عزّت نفس و خودداري این زن روبه

و  داندباختگی میهر پاکدامنی خود را برتر از دلهاي نفس وي باشد. او گوبا ازدواج رسمی با خسرو، پاسخگوي خواهش

 هاي نفسانی را عشقی حقیقیخواهد که خسرو، معناي عشق را دریابد و پیروي از خواهشآورد. شیرین میسر تسلیم فرونمی

  بازد:کند و با او نرد عشق میداند. وي با عاشقی خود، خسرو را به عاشقی وادار مینمی

  پدیدار بلی تا گشتم از عالم

  جوي کس فشردمونه پی در جست

  نه عشق این شهوتی باشد هوایی

  

  تو را بودم به جان و دل خریدار  

  نه جز روي تو کس را سجده بردم

کجا عشق و تو، اي فارغ کجایی   

  )322(همان:                                  

سرآمد فرهنگ و ادب ایرانی باشد. در این از زنان  یت اوشود تا نام شیرین و شخصشیرین موجب می سنجیدةهمین رفتار 

 شود. علاوه بر این، فضاي داستانزمین میبانوي ایرانبخش ترقی و برتري زن و مرد است و شیرین شهداستان، عشق مایه

رمانان یک قهها. این ویژگی در رفتار یکاخسرو و شیرین، لبریز از اتکاي به نفس است و غروري برخاسته از خودشناسی

شناسانۀ داستان جلوه دارد. عاشق شدن شیرین در داستان هم تنها شیفتگی به چهره و روي خسرو نیست و نظامی با آگاهی روان

  کند:نماید، دلباختگی شیرین به خسرو را چنین بیان میخود پس از اینکه شاپور تابلوي نقاشی چهرة خسرو را به شیرین می

  زة خوشپیکر چو دید آن سبپري

  د چشم مهربانشـــر ره دیـــدگ

  ترداشــرگشته را دنبال بـدل س

  د از خود نشانیـینه دیــدر آن آی

  

  شوبه می بنشست با جمعی پري  

  در آن صورت که بود آرام جانش 

  به پاي خود شد آن تمثال برداشت

  خود شد زمانیچو خود را دید بی

  )63(همان:                            

  هاي اجتماعی. ارزش5،1،3

اندیشد، اگر مندي است که هر گاه بخواهد سخن بگوید میدر داستان خسرو و شیرین، شیرین نمونۀ خردمندي و راي

شود و به این دلیل از خسرو برتر است. پس از کامیابی خسرو از مند میگوید و بهرهخواهد بگوید خوب بود، میآنچه می

خواهد دارد. از خسرو میکند و او را از بیداد و جور بر رعیت برحذر میداد و دانش دعوت میشیرین، شیرین خسرو را به 

  خواند:تا به آخرت بیندیشد و او را به نظرکردن در حال پادشاهان پیشین فرامی

  انـــه گشت از نفیر دادخواهــسی    اناهــدر دست شــانـــبسا آیینه ک
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  وزي بد است و جورسازيـسجهان

  اشـــگر بجات آخرت را چارهـــن

  دکه مردن-دور از تو شاهانی  -ببین 

  

  ر رعیت را نوازيـــه گـــرا بــت

  بر باشـاخـــدرین منزل ز رفتن ب

  ز مال و ملک و شاهی هیچ بردند؟

  )398(همان:                          

هایش هاي منظومهاست آن را در شخصیتردههاي اجتماعی است که نظامی سعی کشرم و حیا یا نجابت از جمله ارزش

به عنوان یک ارزش و خصلت پسندیده نشان دهد. آن جا که شیرین غبارِ تن » خسرو و شیرین«و » لیلی و مجنون«از جمله 

تد، افگر اوست. وقتی ناگهان چشمش به شخص ناشناس میزداید، غافل از اینکه خسرو با حسرت، نظارهاي میرا در چشمه

دارد که خود را بپوشاند و از ایم، او را وا میاي از آن در وجود شیرین ندیدهتر هیچ نشانهکه پیش» شرم و حیا«لی به نام عام

  گریزد:آن جا به سوي مداین می

  آب ۀز شرم چشم او در چشم

  عبیر افشاند بر ماه شب افروز

  

  همی لرزید چون در چشمه مهتاب  

  پوشید در روزبه شب خورشید می

  )82(همان:                             

  شناسی شخصیت خسرو. جامعه2,3

رین عشق خسرو به شی«شخصیت خسرو در این داستان، به شدت متأثر از شخصیت شیرین است. در ابتداي داستان، 

با ادراك معنی عشق  ). در ادامه، خسرو که از ابتدا شوق شیرین را داشت50: 1370(ثروت، » اي است از شهوت و هوسآمیزه

  ).143: 1385آورد (مشرف، تصاحب غریزي فراتر رفته و عاقبت شیرین را به همسري خود درمی ۀاز مرتب

  هاي اجتماعی. کنش1،2،3

طلبی ترین و چشمگیرترین خصوصیت اجتماعی خسرو در داستان نظامی، بوالهوسی و تنوعرسد که اصلیبه نظر می

کرد و یا مثلاً از بعد  توان لباس، کلاه، قبا و کمر لعل خسرو را به خونریز بودن عشق تعبیرخی، میاوست. اگر چه از بعد تاری

ماوراءالطبیعه ربطش داد و یا بعد از آن،  عرفانی، خواب پرویز را در کودکی از نوع الهام و پیغمبري دانست و به مسائل

 الاُذُن تَعشق«که به صورت مثل سائر درآمده: » بشاربن برد«روف با آن بیت مع دلدادگی شیرین و خسرو را پیش از دیدارشان

شود.) تطبیق داد و تعبیري روحانی و عرفانی از آن کرد، ولی از بعد (گوش گاهی پیش از چشم عاشق می» العین احیانا قَبل

 :گویدمی توان تفسیر کرد، وقتی شاپورتوان کرد و آن را چگونه میمی سراي خسرو چهاجتماعی با حرم

  ملک را هست مشکویی چو فرخار

  

  در آن مشکو، کنیزانند بسیار  

  )62(همان:                                    

شود که براي ما کاملاً مشهود می بازي او وقتیصد البته تنها استدلال بوالهوسی خسرو این توصیف شاپور نیست. هوس

جا، خسرو با اینکه آیند و در آنجا به پیشوازش میرسد. مرزبانان آنمی مرز کوهستان در راه رفتن به اَرمن و دیدن شیرین به

  کشد:ها دست نمیدارد ولی از زیبارویان آن ناحیه و خوشگذارانی با آن عشق شیرین را در سر

  ندافروز و دلبزمـد بـــانی دیــبت

  خوش آمد با بتان، پیوندش آنجا

  

  روي خسرو آرزومندبه روشن  

  مقام افتاد روزي چندش آنجا

  )177(همان:                     
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خاطر بیند. به محض اینکه از شیرین (بهدر ادامه داستان، خسرو اتفاقی و بدون آنکه شیرین را بشناسد، او را در چشمه می

 :گویدکند. خسرو میفرار می گرداند، شیرینرویی او از نگاهش) رو برمیترش

  بر نخوردم بهاري یافتم زو

  

  فراتی دیدم و لب تر نکردم  

  )173(همان:                                 

  . کنترل اجتماعی2،2،3

 هاي نفسانی او راگیرد و خواستهداخلی و وضع آشفتۀ کشورش، مصالح جامعه را نادیده می هايخسرو در اوج درگیري

گردد. در جاي دیگر، زمانی که از لشکرکشی رود اما در پی عشقش روانه میانگیزد تا به دروغ وانمود کند که به شکار میبرمی

که با شیرین برخورد  شود تا اینرود و به شکار مشغول میآذربادگان می شود، به طرف موغان وبهرام چوبین به مداین آگاه می

  کند.او را به کاخش دعوت می کند و شیرینمی

  هاي اجتماعی. ارزش3،2،3

د خواهخواهی پادشاهانه و انحصارطلبی اوست که میسرو در رفتار اجتماعی خویش با شیرین از بابت زیادهخ ۀعلاق

 هاي رفتاري او و کمالات وهرچه خوبی و زیبایی در دنیاست از آن او باشد. دلیل اصرار خسرو بر وصل شیرین نیز ویژگی

 هاي بسیارش نسبت به شکر و مریم است. تفاوت

پذیرد. کند کامش را از شیرین برآورد ولی شیرین نمیشود که سعی میانحصارطلبی خسرو وقتی ثابت میخودخواهی و 

دهد رود و در آن جا ملک روم، دخترش مریم را به خسرو میکند. به روم میآید و با عتاب او را ترك میخسرو به خشم می

رود. درست است که این کار (شکست دادن نگ بهرام چوبینه میگذارد، به جو بعد از آن با سپاهی که قیصر در اختیارش می

شود شود ولی با این شرح چیزي از تهور عاشقانه در آن دیده نمیبهرام) قبلاً به عنوان شرط وصل، از سوي شیرین عنوان می

 ارد و حالا اگرگذباز بودن خسرو صحه میو ازدواجش با مریم بدون در نظر گرفتن سبب آمدنش به جنگ، فقط بر هوس

عاشق  آیا این با روح یک ،استگیري مصالح سیاسی نهفته و جبري بودهبینانه فرض کنیم که در پشت این تصمیمخوش

  برد:خصوص که مریم در داستان، رمز عقل است و خسرو از او حساب می باخته سنخیت دارد؟ بهدل

  ز مریم بود در خاطر هراسش

  

  پاسش داشتکه مریم روز و شب می  

  )220(همان:                                    

 کاره است.شمار آورد) هیچدر صورتی که عقل در عالم عشق (البته اگر تمایل خسرو را بتوان عشق به

 دهد و دیگر اینحال اگر شیرین را در این مدت با خسرو مقایسه کنیم در مدت زندگی خسرو با مریم، دل به کس نمی

ن کار رود و با ایکند، او به قصر شیرین میف خسرو که در مدت زندگی با مریم، تنها با خاطره شیرین زندگی میکه برخلا

رو به خس ةرسد که تمایل دوبارفرستد. به نظر میشود. خسرو هم شاپور را دوباره به طلب شیرین میبه دلدار نزدیک می

ت که توازنی جاسهرحال اینارتباط نباشد. به افتد) بیهمین زمان اتفاق می بانو (که درشیرین با پادشاهی شیرین بعد از مهین

شود، اگرچه شیرین که تا حال نقش عاشق را داشته است و بین عاشق و معشوق در شیدایی و تلاششان براي وصل ایجاد می

ر عشق (به دلیل وجود مریم) شود که نزد خسرو نرود و از فریبکاري او و عدم خلوصش دشود، سبب میاکنون معشوق می

  آمیز سخن بگوید.اي کنایهبه گونه
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  بانوشناسی شخصیت مهین. جامعه3،3

  هاي اجتماعی. کنترل1،3،3

کند. بانو قبل از هر چیز به فرمانروایی و قدرت اجتماعی او اشاره میدر معرفی مهین» خسرو و شیرین«نظامی در منظومه 

  داند:اي که حتی او را شایستۀ شاهنشاهی میآمده است به گونهاو به خوبی از عهدة این امر بر

  زنی فرمانده است از نسل شاهان

  ندارد هیچ مرزي بی خراجی

  

  شده جوش سپاهش تا سپاهان  

همه دارد، مگر تختی و تاجی                         

  )49: 1391(نظامی،                          

اش مورد ستایش زیردستانش قرار دارد. او همواره در مسایل پیش آمده (مانند فرار فرمانرواییبانو به واسطۀ قدرت مهین

ز اي جاندیشی او را قبول کرده و در واقع چارهکند و اطرافیان پیشنهاد و چارهاي موضوع را طرح و حل میشیرین) به گونه

  یابند:اي که او اندیشیده نمیچاره

  دنسپه چون پاسخ بانو  شنید

  

  به از فرمانبري کاري ندیدند  

  )174(همان:                                  

 رسد، نظامی تصویر دیگري از شخصیت اجتماعی او را به تصویربانو میهنگامی که خبر گریختن شیرین به مداین به مهین

کند از بیان صریح و شفاف احساسات ري میدانشیند و مملکتسان مردان بر اسب میگونه که بهبانو همانکشد. مهینمی

خویش  نیز ابایی ندارد و تلفیق این دو وجهه در شخصیت او باعث شده یکی از زنان مورد تحسین و ستایش نظامی محسوب 

 بانو آشکارا و با صداي بلند اندوه خویشسرایی او نقش کوتاهی دارد. مهینشود، هرچند به نسبت شیرین و لیلی در داستان

  دارد:را ابراز می

  بانو چو بشنید این خبر رامهین

  فرود آمد ز تخت خویش، غمناك

  

  هاي کهن راصلا درداد غم  

  به سر بر خاك و سر هم بر سر خاك

  )173(همان:                                

  البته او غم خوردن براي دنیا را در وصیت خویش به شیرین مورد نکوهش قرار می دهد:

کن غم که دنیا غم نیرزد     رها

  

  مکن شادي که شادي هم نیرزد  

  )336(همان:                              

کند هاي خویش به شیرین تلاش میبانو در روابط اجتماعی خویش به خودباوري و عزت نفس رسیده و در نصیحتمهین

  تا این خود باوري را در او نیز ایجاد کند:

  ما نیز آفتابیگر او ماه است، م

  

  وگر کیخسرو است، افراسیابیم  

  )202(همان:                              

  هاي اجتماعی. ارزش2،3،3

اي که نظامی آن آید، در جامعهمهین بانو مشهور و ثروتمند است. ثروت اگرچه در نگاه اول ارزش اجتماعی به شمار نمی

که در مورد میزان ثروت افراد ثروتمند  شود، چه اینجایگاه اجتماعی افراد میاست ثروت باعث ارتقاي را به تصویر کشیده

  شود:شود و این مسأله باعث شهرت افراد ثروتمند میهمیشه با حدس و حسرت سخن گفته می
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  هزارش قلعه بر کوه بلند است

  زجنس چارپا، چندان که خواهی

  

  مهین بانو که آن اقلیم دارد

  

  که چند است خزینه اش را خدا داند  

به افزونی فزون از مرغ و ماهی                                          

  )154(همان:                                 

  بسی زین گونه زر و سیم دارد

  )157(همان:                                 

  است: زند، شناخته شدهه دست به اعمال سترگ میتک افراد جامعه به عنوان انسانی بزرگ کمهین بانو در نزد تک

  ز مردان بیشتر دارد سترگی

  

  بانوش خوانند از بزرگیمهین  

  )155(همان:                             

اش خواهد از تکراري و یکسان شدن ایام زندگیطلب است. او میبانو در انتخاب محل و شیوة زندگی بسیار تنوعمهین

  این روست که براي هر فصل برنامه و مکان خاصی دارد: بپرهیزد. از

  نشست خویش را در هر هوایی

  به فصل گل به موقان است جایش

  به تابستان شود بر کوه ارمن

  به هنگام خزان آید به ابخاز

  زمستانش به بردع میل چیر است

  

  به هر فصلی مهیا کرده جایی  

  که تا سرسبز باشد خاك پایش

  رمن به خرمنخرامد گل به گل، خ

  کند در جستن نخجیر پرواز

که بردع را هواي گرمیسر است                                  

  (همان)                                  

بینیم، بیشترین مهربانی و محبت او شامل حال اش را به افراد مختلف میبانو زنی مهربان است. در داستان مهربانیمهین

شود. این مهربانی گاهی آن قدر زیاد است که جنبه افراط به خود گرفته و باعث دخالت در مسایل شخصی شیرین یشیرین م

  آموزد:کردن به شیرین، مهربانی را به او میبانو با مهربانیشود. با این همه مهینمی

  سرش در برگرفت از مهربانی

  اندازه کردشهاي بینوازش

  

  نیجهان از سر گرفتش زندگا  

  همان عهد نخستین تازه کردش

  )197(همان:                              

  هاي اجتماعی. کنش3،3،3

تر از آن، نداشتن شوهر را مایۀ استقلال و بانو این است که شوهر ندارد و مهمهاي اجتماعی مهینترین کنشیکی از مهم

  کند:براي رفتار اجتماعی به عنوان زن تنها و مستقل پیشنهاد می داند. در واقع او با این رفتار الگوییشادمانی خویش می

  ندارد شوي و دارد کامرانی

  

  گذارد زندگانیبه شادي می  

  )155(همان:                              

و با اگردد، منشی اوست. هنگامی که شیرین دوباره به نزد او باز میبانو، بزرگهاي اجتماعی مهینیکی دیگر از کنش

ود. او در واقع اش شرمگین شآورد تا مبادا شیرین به خاطر رفتار گذشتهمنشانه هیچ سخنی از گذشته به میان نمیرفتاري بزرگ

  شود:   اي مانع از شرم شیرین میمنشانهدر ارتباطش با شیرین به طرز بزرگ

  شکنجِ شرم در مویش نیاورد

  

  حدیث رفته بر  رویش نیاورد  

  )197(همان:                              

  منشانه خود دلیل موجهی دارد:بانو براي این رفتار بزرگالبته مهین
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  سازيدانست کان نیزنگچو می

  

  بازيدلیلی روشن است از عشق  

  (همان)                                  

  . سوگیري اجتماعی4،3،3

رسم  آید،و در فرار شیرین آگاه و دلگیر است، وقتی خسرو به سراغش میبانو با اینکه از رفتار خسرو و نقش امهین

  کند تا جایگاه اجتماعی شاه در مراودات و مناسبات مهمان و میزبان حفظ شود:تلاش می و اجرا کامل نوازي را به طورمهمان

  بانو چو زین حالت خبر یافتمهین

  ازروـاه آورد پـــقبال شــه استــب

  هــسروانــاي خــهلرامی نُزــــگ

  

  به خدمت کردن شاهانه بشتافت  

  ازـسپاهی ساخته با برگ و با س

  اد از ادب سوي خزانهــرستــف

  )186(همان:                       

کند تا شاه در ها و هدایاي روزانه و پذیرایی گرم، تمام سعی خود را میاي مهمان اوست و او با صلتخسرو چند هفته

  گوید:اي که نظامی در پایان این بخش میودگی خیال به سر برد به گونهنهایت آس

  بانو به درگاه جهانگیرمهین

  

  نکرد از شرط خدمت هیچ تقصیر  

  )187(همان:                              

. این بانو با وجود کهولت سن، همواره سرزنده و شاداب و اهل معاشرت و نشست و برخاست با جوانان استمهین

  گیرد:موضوع مخصوصاً در روزهاي بازگشت دوباره شیرین اوج می

  بانو نشاید گفت چون بودمهین

  چو پیري کو جوانی باز یابد

  

  که از شادي ز شادروان برون بود  

بمیرد زندگانی باز یابد                              

  )197(همان:                              

  ناسی شخصیت مریمش. جامعه4،3

در پنج گنج نظامی، برخی از زنان هستند که حضوري کوتاه اما اثرگذار دارند. شاعر با توجه به بستر داستان، مجال پرداختن 

ها شناسی این اشخاص ممکن است برخی از مؤلفهاست؛ از این رو در بررسی جامعهها را نیافتههاي شخصیت آنبه تمام جنبه

شود یظاهر م» خسرو و شیرین«هاي کوتاهی از منظومه اشند. یکی از این اشخاص، مریم است که تنها در بخشقابل ردیابی نب

  سازد.هاي متناقض و افراطی در مورد زنان را از زبان او مطرح میو البته نظامی برخی از دیدگاه

  هاي اجتماعی. کنترل1،4،3

دارد. با اینکه خسرو از شیرین دلگیر و در آغوش اوست، باز هم مریم اش با خسرو اعتماد به نفس کافی نمریم در رابطه

  اعتماد به نفس کافی براي عشق ورزیدن به او را ندارد:

  تو را بفریبد و ما را کند دور

  

  تو زو راضی شوي، من از تو مهجور  

  )248(همان:                                

غم  اي که در باور نظامیشود، مریم نیز زنی اندوهگین است به گونهنظامی دیده میهاي همانند بیشتر زنانی که در داستان

  شود:کردن آسوده میاست و با فرا رسیدن مرگش در واقع از دست غمِ زندگی در او ریشه دوانیده

  درخت مریمش چون از بر افتاد

  

  زغم شد چون درخت مریم آزاد  

  )288 (همان:                               
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  هاي اجتماعی. ارزش2،4،3

نوان کند که برخی آن را به عشدت از شیرین دلگیر و متنفر است، ابیاتی را علیه جنس زن بیان میمریم در حالی که به

هایی پنداري نظامی با مریم وجود ندارد، برعکس با نشانهذاتدانند، هرچند قطعیتی دربارة همدیدگاه نظامی در مورد زنان می

شیرین بیشتر مورد تمایل و علاقه نظامی است تا مریم. به هر  ،شناسی شخصیت شیرین مطرح شد)و در جامعه ه وجود داردک

  داند:هاي انسانی را لایق آنان نمیحال مریم اگر چه یک زن است، از زنان نفرت دارد و ارزش

  زنان مانند ریحان سفالند

  نشاید یافتن در هیچ برزن

  زن چون توان بست؟ وفا مردیست، بر

  سازيبسی کردند مردان چاره

  زن از پهلوي چپ گویند برخاست

  

  سو جمالندسو خبث و بیروندرون  

  وفا در اسب و در شمشیر و در زن

  چو زن گفتی، بشوي از مردمی دست

  بازيندیدند از یکی زن راست

  مجوي از جانب چپ جانب راست 

  )249(همان:                               

گوید حوا از آخرین دندة چپ اي به خلقت حوا از دندة چپ حضرت آدم دارد. روایتی است که میکه بیت آخر اشاره

است. سخن، اساسی است که از بعضی از روایات اسرائیلی گرفته شده و هماهنگ با مطلبی است که در سطر آدم آفریده شده

ق این باشد؛ زیرا طباست و از این گذشته برخلاف مشاهده و حس میآمده تورات تحریف یافتۀ کنونی» سفر تکوین«دوم از 

دانیم شد و از آن حوا آفریده گشت و لذا مردان یک دنده در چپ کمتر دارند در حالی که می روایات یک دنده آدم برداشته

  ).381: 1372، 19کارم شیرازي، ج هاي مرد و زن وجود ندارد و این تفاوت یک افسانه بیش نیست (مهیچ تفاوتی میان دنده

  . سوگیري اجتماعی3،4،3

نوعی از حسادت زنانه که همواره در روابط اجتماعی زنان مشهود است در شخصیت اجتماعی مریم برجسته و پررنگ 

  شود:گوید، به شدت تلخ میاست. اوقات او هنگامی که خسرو ماجراي عشقش به شیرین را می

  ذشتیگچو بر گفتی ز شیرین سر 

  اگر حلواي تر شد نام شیرین

  

  دهان مریم از غم تلخ گشتی  

نخواهد شد فرود از کام شیرین                                    

  )248(همان:                               

 م ایجاد کردهایها گساري هستند، نظامی به زیبایی بین تلخی طعم شراب و تلخی گفتار خسروالبته چون آن دو در حال می

  است.

  شناسی شخصیت شکر. جامعه5،3

، خسرو به قصد وصالش عازم اسپهان (اصفهان) »خسرو و شیرین«یکی دیگر از زنان است که در بخشی از داستان » شکر«

با  یرسد نظامشود و به نظر میشود. شکر از اشخاص فرعی این منظومه است که تنها در چند صفحه به او پرداخته میمی

  انتخاب این نام، خواسته بین نام او و شیرین ارتباط معنایی برقرار کند.

  هاي اجتماعی. کنترل1،5،3

  در دو بخش زندگی در بازار و کنترل روابط اجتماعی از طریق کنیزکان شناسایی شد. شکر هاي اجتماعی شخصیتکنترل

شود تا فضاي داستان از کاخ و قصرهاي شاهانه ، باعث میکندشکر که بر خلاف شیرین و مریم در کوي و بازار زندگی می

  اجتماعی متفاوت را گزارش کند: اوضاعبه کوي و برزن انتقال یافته و شاعر فرصت یابد تا 
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  داشتهاي عیش آن عصر میحلاوت

  

  تداشکه شکّر کوي و شیرین قصر می  

  )297(همان:                                

ش اي موارد مهماناناش را کنترل کند و در پارهداريکند تا روابط اجتماعی و مهمانزکان خویش تلاش میشکر از طریق کنی

  را بفریبد:

  کنیزان داشتی رومی و چینی

  شب نوروز کردههمه در نیم

  

  کز ایشان هیچ را مثلی نبینی  

  به کار عیش دست آموز کرده

  )298(همان:                                

تواند خود را از دست او برهاند و در عوض یکی شود او با کمک گرفتن از کنیزکان خویش میوقتی خسرو، مهمانش می

  از کنیزکانش را به بستر او بفرستد:

  به عذري کان قبول افتاد در راه

  بالاي او بودکنیزي را که هم

  درو پوشید زر و زیور خویش

  

  خانۀ شاهبرون آمد ز خلوت  

  چابکی همتاي او بود به حسن و

  فرستاد و گرفت آن شب سر خویش

  (همان)                                     

  هاي اجتماعیارزش. 2،5،3

شکر در روابط اجتماعی خویش و در مقابل مردانی که غالباً  نگاه آلوده به او دارند، صرف نظر از موقعیت و جایگاه 

  د:داننضعف  اصلی او میکند. سرداران خسرو، این را نقطهده و گستاخانه برخورد میاجتماعی افراد از موضع قدرت وارد ش

  جز این عیبی ندارد آن دلارام

  

  که گستاخی کند با خاص و با عام  

  )296(همان:                                

    هاي اجتماعی. کنش3،5،3

  فته و با همه کس ارتباط گرم و صمیمی دارد:شکر به واسطه زندگی در کوي و بازار، طبعی اجتماعی یا

  به هر جایی چو باد آرام گیرد

  

  چو لاله با همه کس جام گیرد  

  (همان)                                    

  . سوگیري اجتماعی4،5،3

واج پس از ازد شود، در ادامه داستان وهایی که در معرفی شکر و ارتباط نخستین وي با خسرو میبا وجود تمام ستایش

  شود:شکر با خسرو بدون توضیح اضافی، شکست او در رقابت با شیرین مطرح می

  دخورشکر در تنگ شه تیمار می

  

  خوردز نخلستان شیرین خار می  

  )300(همان:                                

ا از ارتباط بین کند تاعی باشد، تلاش میدر این شکست نظامی بیشتر از آن که به دنبال طرح دلیلی مبتنی بر روابط اجتم

  دلیل خوارشدن شکر در مقابل شیرین را  بیان کند:» شکر«و » شیرین«دو کلمه 

  شکر هرگز نگیرد جاي شیرین

  

  بچربد بر شکر حلواي شیرین  

  (همان)                                   

فزون بر اهمیت و جایگاه شیرین، نشان دادن بوالهوسی خسرو رسد هدف نظامی از خلق شکر در مسیر داستان، ابه نظر می

  باشد؛ از این رو این شخصیت پرداخت مستقل و کاملی ندارد.
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  گیري. نتیجه4

افیت اي از طبقۀ اشرخسرو در این منظومه، نمایندة تفکر مرد ایرانی و شیرین، نمایندة تفکر زن ارمنی است. هر دو نماینده

ري خارج گهاي اشرافیها مخصوصاً شیرین را از محدودیتکند تا شخصیت آنمسیر داستان سعی می هستند، البته شاعر در

منش سازد. شیرین، زن کاملی است که از حسن و زیبایی خداداد بهره فراوان دارد، علاوه بر این، بسیار مدبر و زیرك، بزرگ

موقعیت خانوادگی و شخصیت اجتماعی، عفیف و پاکدامن، آشنا و خودستا و در عین حال فروتن و متواضع، پایبند به مقام و 

آلود و ناپاك، ناصح و خیراندیش، آشنا به وظایف همسرداري و هاي هوسبه رسم دلبري و دلنوازي، مغرور در برابر عشق

سراي در حرمداند که دستیابی سریع و آسان به وصال او، شأن وي را در حد شأن ده هزار کنیزك حاضر وفادار است. می

آورد، در حالی که اشتیاق وصال او چون شوق دستیابی به کمال مطلوب موجبات تعالی و تکامل مادي، روحی خسرو پایین می

طلبی به مرتبه والاي تکامل و بازي و عشرتنازل هوس ۀسازد و او را از قرار داشتن در مرتبو معنوي خسرو را فراهم می

اش را دوباره به دست باز، پادشاهیِ رفتهگذران و هوسخوش خورده،شود که خسرو شکستباعث میکشاند و مردانگی می

گرد او را به وجود یک معشوق و یک همسر قانع سازد، علم بیاموزد و در میدان عشق و وفاداري آورد. دلِ هرجایی و هرزه

اي آب، همسر عزیزش را از طلب جرعهآن چنان پیش رود که در واپسین لحظات حیات به خود اجازه ندهد حتی براي 

  خواب ناز بیدار سازد.

گیرد و ماجراهاي عشق او به خسرو در آن واقع یافته دختري چون شیرین در آن شکل میمحیطی که شخصیت تکامل

هاي خشن نسبت به زنان است، محیطی که بر خلاف فضاي داستان ها و سختگیريشود، محیطی مناسب و دور از تعصبمی

  کند.نشینی، سکوت و تسلیم مجبور نمییلی و مجنون و ورقه گلشاه، هرگز دختران را به خانهل

 وقعیتیمرفتار شیرین، شکر و مریم با خسرو، پادشاه ایران مؤید این امر است. طبیعی است که در چنین محیطی و با چنین 

رانی ربایند و دختو تدبیر، گوي سبقت از مردان می داري، قدرت، حکمتیابند که در مملکتبانو پرورش میزنانی چون مهین

هاي فردي ها معرف آزادگی و سربلندي آنان است و در عین برخورداري از آزاديهایش که شخصیت آنچون شیرین و ندیمه

ویی جمکنند و سر تسلیم در مقابل کا بازيشوند گوهر عفت و پاکدامنی خود را قربانی هوسو اجتماعی، هرگز حاضر نمی

منشی، فرهیختگی و اعتماد به نفس موهبتی است که فضاي آزاد توان گفت: بزرگباز فرود آورند. در واقع میمردان هوس

گیري است تا با بهرهقرار داده» خسرو و شیرین«بینانه جامعه به زن، در اختیار دختران و زنان منظومه اجتماعی و نگرش واقع

سرنوشتشان حاکم باشند و خود را مقهور و مغلوب هیچ مردي ندانند، حتی اگر پادشاه کشوري  از آن بر قلمرو روح و جسم و

  باشد.
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